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  كيدهچ
هاي هميشگي محققان ايراني بوده اسـت.   نيافتگي ايران از دغدغه عوامل تاريخي مؤثر بر توسعه

رويكرد نئوماركسيستي و نظريه وابستگي يكي از رويكردهاي رايج در بررسي موانـع تـاريخي   
ويژه قرائت جان فـوران   توسعه در ايران است. هدف اين مقاله بررسي و ارزيابي اين رويكرد به

خي ايران است. رويكرد نئوماركسيستي به توسـعه در واقـع   نيافتگي تاري از آن در تحليل توسعه
داري و پيامـدهاي آن   تلاشي براي بسط ماركسيسم كلاسيك براي تحليل روند توسـعه سـرمايه  

هـاي اصـلي در قيـاس بـا      نيافته است. نظريه وابستگي با وجود شباهت براي اقتصادهاي توسعه
مـه چيـز را بـه اقتصـاد جهـاني و جايگـاه       رويكردهاي نئوماركسيستي، اين مزيت را دارد كه ه

كوشـد شـرايط و سـاخت اجتمـاعي،      كاهد و مي داري فرو نمي كشورها در نظام جهاني سرمايه
فرهنگي و ايدئولوژيك كشورهاي مورد بررسي را نيز در تحليل خود برجسته كنـد. در تحليـل   

ارانه و دترمينيستي اين انگ شده براساس نظريه وابستگي در ايران وجوه غايت هاي انجام پژوهش
ها در تحليل رابطه ميان كشورهايي مانند ايران با نظام جهاني  ها مورد نقد قرار گرفت. آن تحليل

دچار تناقض هستند و نيـز تحليـل دقيقـي از نيروهـاي اجتمـاعي و سياسـي در ايـران ترسـيم         
اسـت. در تحليـل    ترين مشكلات اين رويكرد كنند. فقدان طرحي بديل براي توسعه از مهم نمي
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زدن ميـان تحليـل مبتنـي بـر جزئيـات از       پژوهش فوران نكته مهم ناكامي او در تلاش براي پل
  اقتصادي ايران با مفاهيم كلان نظريه وابستگي است. -ساخت اجتماعي

 
نظريـه نئوماركسيسـتي، نظريـه وابسـتگي، نظـام جهـاني اقتصـاد، كشـورهاي         واژگان كليدي: 
  .نيافتگي تاريخي ايران پيراموني، توسعه

  
  مقدمه -1

ايران مطالب بسياري نوشته و آراء و نظريات مختلفي ابراز  نيافتگي توسعهتوسعه و  درخصوص
هاي رايـج در ايـن حـوزه اسـت. در ايـن      انـداز  چشـم يكـي از  انداز تـاريخي   چشمشده است. 

هـاي تـاريخي    زمينـه شود در قالب تحليلي تاريخي از عوامل و دلايـل و   كوشش مي انداز چشم
نسبت كـم يـا زيـاد     هايي كه به ايران پرده برداشته شود. عوامل و زمينه نيافتگي توسعهتوسعه يا 

شوند. حتي اگر ايـن عوامـل صـرفاً     تلقي مي عنوان موانع همچنان در مسير دستيابي به توسعه به
زيرا تنهـا بـا در    ،ضروري است شانها و شناخت آن هاهميت تاريخي داشته باشند، پژوهش دربار

ها و موقعيت تاريخي ايران در مسير توسعه  كلان از عوامل و زمينه انداز چشماختيار داشتن يك 
  توانيم درك دقيقي از شرايط امروز خود به دست آوريم. است كه مي

رويكردهاي ماركسيستي و نئوماركسيستي (در كنار رواج رويكرد نوسازي در ساليان اخير)، 
اند. اين رويكردها چنان بـر فضـاي فكـري و     ايران بوده نيافتگي توسعهدر تحليل رويكرد غالب 

مفـاهيم و   كنند كه بسياري از محققان خارج از ايـن رويكردهـا نيـز    آكادميك ايران سنگيني مي
كوشيم رويكرد نئوماركسيسـتي را در   اند. ما در اين نوشته مي ها را پذيرفته چارچوب تحليلي آن

تحليلي رويكردهاي نئوماركسيسـتي   هيم تحليل كرده و خاستگاه، مفاهيم و شيوقالب يك پارادا
زيرا به گمان ما اين نظريه در ميان  ،وابستگي است هبر نظرياين مقاله كيد أتوسعه را بيان كنيم. ت

كه هـم   تر آن كند و مهم تري را اتخاذ مي تر و منطقي منسجم هنظريات نئوماركسيستي توسعه شيو
آيد كـه از   تمركز اين نظريه بر جهان سوم و كشورهاي پيراموني است و هم به نظر ميتأكيد و 

در جهـان سـوم برخـوردار بـوده      نيافتگي توسعهظرفيت و موفقيت بيشتري در تحليل توسعه و 
وابسـتگي   ه ايران در قالب نظريههاي تاريخي توسع كه تحليلي مبسوط از زمينه آن هويژ هاست. ب

  آيد. شمار مي ي از منابع مشهور تاريخ اجتماعي ايران نيز بهموجود است كه يك
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ارزيابي رويكرد نئوماركسيستي توسعه در قالـب يـك پـارادايم در تحليـل تـاريخي توسـعه       
تـري از خاسـتگاه و    دهد كه فهم دقيق اين امكان را به ما ميكند  بيان مي) 1386كه هانت ( چنان

و  داشته باشـيم شناختي آن  اي به وجوه تحليلي و روش اشاره چنينمباني اين رويكرد بيابيم، هم
توسعه در دنياي معاصر را ارزيابي كنيم. پس از آن بـه ارزيـابي و نقـد     هتجرب هكاربرد آن دربار

توسـعه در ايـران    تجربـه  دربـاره وابسـتگي   نظريـه  ويـژه  بهنئوماركسيستي و  نظريهكاربردهاي 
زيـرا نئوماركسيسـم بـه     ،ناقص خواهد بـود  ايي اندازه تالاجرم  قالهتوضيح م خواهيم پرداخت.

يـك   در زيرمجموعـه هـا   شود كه گـاه حتـي گنجانـدن آن    هايي چنان متفاوت اطلاق مي جريان
جا ميان هابرمـاس و نسـل اول    اين( كه از مكتب فرانكفورت چنان ،نمايد پارادايم نيز ناموجه مي

ماننـد امـين و گونـدرفرانك و     هـايي  اقتصـاددان تـا  هاي كليدي وجود دارد)  اين مكتب تفاوت
شوند. هـدف   ماركسيست يا نئوماركسيست خطاب ميگرايي مانند ژيژك و بديو  فيلسوفان چپ

مبـاني فكـري نظريـه     صرفاً برآن است تاانگيز نيست،  به اين عرصه مناقشهاز اين مطالعه ورود 
  شود.وابستگي را روشن 

  
  مباحث نظري -2

  هاي نئوماركسيستي و وابستگي پارادايمهاي  خاستگاه
تـرين عامـل    تركيـب عـين و ذهـن مهـم     عنـوان  بـه ماركس پراكسيس يا كار انسان در تاريخ را 

دانسـت.كار انسـان در تـاريخ يعنـي پراكسـيس       و خـلاق در جامعـه و تـاريخ مـي    كننده  تعيين
نهادها  اي توليد، كالاها،كننده و سازنده همه اشكال و نهادهاي تاريخي و اجتماعي (ابزاره توليد

جهان نمادها و نمودها بازتاب  و نظام اقتصادي، مظاهر فرهنگي، ايدئولوژي، دولت و...) است.
ها و  تاريخ و جامعه چيزي جز مجموعه اعمال و كنش پراكسيس يا عمل انسان در تاريخ است.

مـال متصـلب   از نظـر مـاركس تـاريخ نـه جهـان اع      ).30:1385 (بشيريه، كارهاي آدمي نيست
 (بشـيريه،  ها، جهان كـار و زنـدگي واقعـي اسـت     آليست ها و نه فعاليت خيالي ايده ماترياليست
اي بـه   در اين چارچوب چند مسير متفاوت براي تحـول از جامعـه قبيلـه   ماركس ). 133:1382

  به شرح زير ترسيم كرده است.جامعه پيشرفته در ايدئولوژي آلماني 
  شيوه توليد آسياييجامعه شرقي يا مسير  -
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در اين جوامع عوامل مربوط به آب و هوا و جغرافيا و نيز خودكفـايي و پراكنـدگي جوامـع    
روستايي موجب پيدايش نظام آبيـاري متمركـز و در نهايـت اسـتبداد شـرقي شـد و در نتيجـه        

  .ريزي نشد درستي پايهبه صوصي بر زمين و زندگي شهري هرگز طبقات اجتماعي، مالكيت خ
  ير يوناني و روميمس -

اي در نتيجه وحدت چنـدين قبيلـه براسـاس قـرارداد يـا فتوحـات        در اين مدل جامعه قبيله
دار و شـهرها از قـوت    در ايـن جوامـع مالكيـت ارضـي، طبقـات زمـين       نظامي تحـول يافـت.  

  گيري برخوردار بودند. چشم
  مسير ژرمني -

به تـدريج بـه نظـام سـلطنتي بـدل گشـت و ارتـش و         وليدر آغاز خصلتي نظامي داشت، 
فئـودالي   –هاي اصلي جامعه ژرمنـي  ويژگي اشرافيت جديد به دربارهاي سلطنتي وابسته شدند.

همين مسير  .است شهريصاد معيشتي و جماعت دهقاني و غيراز سرواژ، افزارمندي، اقت عبارت
  ).135:1382،شود (بشيريه داري ختم مي سوم است كه سرانجام به سرمايه

هاي ماركسيسيتي و نئوماركسيسيتي از تحليل تاريخ ايران و از جمله توسعه  بيشتر تحليل در
شود و در  ايران نسبت داده مي هتوليد آسيايي به جامع هايران، مسير اول يا شيو نيافتگي توسعهيا 

در بخـش مربـوط    واقتصادي در ايران پرداخته  هو توسع داري سرمايهقالب آن به عدم استقرار 
  شود. ميبه ايران به آن اشاره 

رويكردهاي نئوماركسيستي به توسعه تلاشي براي بسط ماركسيسم كلاسيك جهت تحليل 
كانون تحليـل  است.  و پيامدهاي آن براي اقتصادهاي توسعه نيافته داري سرمايه هروند توسع

درون  داري سرمايهموضوع توسعه جوامع غير ويژه بهبود و  داري سرمايهجوامع بيشتر ماركس 
 ولــيهــاي مــاركس نــدارد،  ي در نوشــتهبســياريســهم  داري ســرمايهيــك ســاختار جهــاني 

اي مفاهيم ماركسي را شرح و بسط دادند و بـه كـار گرفتنـد كـه مفهـوم       ها پاره نئوماركسيت
ــره اســت.آن انحصــاري در  داري ســرمايه ــل باران( زم ــدگاه نئوماركس نخســتينپ يســتي دي
 معاصر آن داري سرمايهبه  »انحصاري« كرد) و سوييزي با اطلاق عنوان ارائهرا  نيافتگي توسعه
انحصاري  داري سرمايهها  قرن نوزدهم متمايز ساختند. به گمان آن »رقابتي داري سرمايه«را از 

انحصـاري بـا    داري سـرمايه كنـد. مفهـوم    رقابتي را طلب مي داري سرمايهتحليلي متفاوت از 
هاي باران  در نوشتهمازاد اقتصادي خورد: مازاد اقتصادي.  دومين مفهوم كليدي باران پيوند مي
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تـرين تعريـف برداشـت     . اگـر در سـاده  خـورد  رقم ميشكلي متفاوت از معناي ماركسي آن 
هـاي   سـو و هزينـه   شده از يـك  ماركسي از مازاد اقتصادي را تفاوت ميان ارزش كالاي توليد

، در روايت بـاران توزيـع مـازاد در كـانون     1شده براي توليد آن كالا از ديگرسو بدانيم صرف
بـر  شود. مـازاد بـالقوه    او ميان مازاد بالقوه و مازاد بالفعل تمايز قائل مي. گيرد تحليل قرار مي

بسته به توان تكنولوژيك و طبيعي) و مصارف اساسي جامعه ( تفاوت ميان ميزان توليد بالقوه
يافته) و مصـرف واقعـي خبـر     (تحقق كند. مازاد بالفعل از تفاوت ميان توليد واقعي لت ميدلا
دانـد.   انحصـاري مـي   داري سرمايهدهد. باران شكاف ميان اين دو شاخص را از پيامدهاي  مي

معضـل   همچنـين آورد،  انحصاري امكان افزايش مازاد اقتصـادي را فـراهم مـي    داري سرمايه
كنـد. ايـن مشـكل كـه راه حـل آن در نظـام        اد را هـم خلـق مـي   چگونگي مصرف اين مـاز 

نيافتـه بـه يـك     )، در جوامع توسعه236:1374(ريتزر،  تنها در اتلاف مازاد است داري سرمايه
  د.شو مولد بدل مي هدر انباشت سرماي اصليمانع 

معرفي  داري سرمايهمدلي از  »داري سرمايه هامپرياليسم آخرين مرحل«در كتاب امپرياليسم را لنين 
بخـش   لنين الهـام  نظريهكند كه در جستجوي استثمار مازاد اقتصادي كشورهاي ديگر است. اين  مي

بـه   دارانـه  سـرمايه هايي مانند پل باران بود. باران اعتقاد داشت كـه گسـترش روابـط     نئوماركسيست
گـذاري بـا الهـام از     زيرا سودهاي حاصل از اين سـرمايه  ،پي نداردرا در پيرامون، توسعه در پيرامون

(در  در كار بـاران  اصليچهارمين مفهوم مفهوم طبقه شوند.  لنين دوباره به مركز برگردانده مي نظريه
انحصاري، امپرياليسم و مازاد اقتصادي) است. او بـه تفصـيل موقعيـت     داري سرمايهكنار سه مفهوم 

كـدام از ايـن طبقـات     تا نشان دهد كـه چـرا هـيچ    كند بررسي ميا طبقات در كشورهاي پيراموني ر
  .بگسترانندمولد و در نتيجه توسعه در پيرامون را  هتوانند انباشت سرماي نمي

تواند در ايـن راه   گشاي مسير توسعه باشند، آيا دولت مي توانند راه حال كه طبقات مختلف نمي
از جايگاه دولـت تـا پـذيرش اسـتقلال      ماركسيستي دولت ميان تلقي ابزارگونه نظريهگذارد؟ گام 

گذاري دولـت   سياستبنابر رأي باران اين منافع طبقاتي ). 44:1385 (بشيريه، نسبي آن نوسان دارد
ابزارگونگي است كه دولت را ابزار طبقـات مسـلط جامعـه     نظريه(در واقع همان  كند را تعيين مي

  شناسد: از هم باز مييادشده در ريز را اساس او سه گونه دولت  داند). براين مي

                                                                                                                                            
 ).1388صفحات زيادي از جلد اول سرمايه صرف تعريف و تشريح اين موضوع شده است (ماركس، .1
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 مستعمره 

 شود) استعماري مي ها در دوران پسا (شامل بيشتر دولت 1كمپرادور. 

 معدود از كشورها كه به  هآن دستnew deal .گرايش دارند 

به دليل ساخت  همسير توسعگرفتن  پيشاز مستقل را  يادشدهباران نه تنها هر سه نوع دولت 
كنـد،   طلبانه را هم ناكام تلقي مـي  هاي استقلال داند، حتي به دليل مشابه جنبش عاجز ميطبقاتي 

اند  پذيرفته طبقات حاكم را درون ائتلاف خود هها اغلب نمايندگان برخي يا هم زيرا اين جنبش
عه مسـتقل اتخـاذ   ها بتوانند راهبردي واقعي بـراي توس ـ  شود كه آن و اين در نهايت مانع آن مي

  ).199:1386 (هانت، كنند
هاي باران  جرح و تعديل همين ديدگاه ،رويكرد نئوماركسيستي به توسعه بيشتر شرح و بسط

 هداري جهاني امكان توسع است. براي نمونه آندره گوندرفرانك معتقد است كه در نظام سرمايه
ناپـذير از آن محـروم    اي اجتنـاب  كامل فقط براي مراكز متروپل فراهم است و ديگران به گونـه 

اسـتفاده   داري سـرمايه براي تحليل نظام جهاني  2نيافتگي توسعه توسعهخواهند بود. او از مفهوم 
بـودن سـاختار اقتصـادهاي     فرانـك آن اسـت كـه دوگانـه     نظريـه هـاي   از جمله ويژگي كند. مي

ان است كه كليت واحـدي را  جهاني چن داري سرمايهنفوذ  پذيرد. به گمان او نيافته را نمي توسعه
پيرامـون  بودن ساختار اقتصـادي در   توان از دوگانه بنابراين ديگر نمي ؛كند به همه جا تحميل مي
دانـد،   سـال اخيـر نمـي    500منحصر به در آثار خود تئوري نظام جهاني را سخن گفت. فرانك 

در چـارچوب  سال تـاريخ جهـان را    5000 بلكه در جستجوي يك تئوري ساختاري برآمده كه
  )155:2010(چيو و لاودردال، مفهوم نظام جهاني تحليل كند

  
  رئوس پارادايم نئوماركسيستي توسعه -3

نئوماركسيسـتي   نظريـه و چندين محقق ديگـر   3سمير امين، ارگيري امانوئل، امانوئل والرشتاين
جـا   است. در اين كنونياين افراد خارج از اهداف نوشتار  تمامتوسعه را بسط دادند. شرح آراء 

                                                                                                                                            
شود كه واسطة ميان توليد در مركز و انتقال آن به پيرامون اي اطلاق ميدر ادبيات ماركسيستي بورژوازي كمپرادور به طبقه .1

  كند.است. دولت كمپرادور، دولتي است كه در چنين منافعي ريشه داشته و از آن حمايت مي
2. The Development of Underdevelopment 

 شود.گيرد و از آن جدا ميميبه نظر برخي مفسران، والرشتاين در آثار متاخر خود از رويكرد نئوماركسيستي فاصله  .3
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اي بـراي گسـترش بعـدي آن بـود اشـاره       نئوماركسيستي توسعه كـه پايـه   نظريهبه رئوس كلي 
  شود. مي

در كشـورهاي   نيـافتگي  توسـعه بـراي تحليـل    محدوديت و عدم كفايت مفاهيم ماركسـي  -
  پيرامون

  روابط مركز و پيرامون دربارهامپرياليسم لنين  نظريهپذيرش  -
  مازاد اقتصادي در سطح مليدوباره گذاري  اقتصادي در معناي سرمايه توسعهتعريف  -
  كشورهاي پيرامون از متروپل توسعهمتفاوت بودن مسير  -
  غارت مازاد اقتصادي پيرامون از سوي مركز -
  مولد هناتواني و ناكامي طبقات مسلط پيرامون در انباشت سرماي -
  توليديهاي غير و فعاليت مصرف درآمد طبقات مسلط پيرامون در تجملات -
  هاي پيراموني در حفظ وضع موجود نقش دولت -
  حل موجود: انقلاب سوسياليستي و سرانجام تنها راه -
  

  نقد رويكرد نئوماركسيستي -4
زيـرا در واقـع    ،ها درباره توسعه نپـرداختيم  نئوماركسيست تمامهاي  ما به شرح جزئيات ديدگاه

تا حد ممكـن گزارشـي    برآنيم، اما خواهد چنين كاري مجالي بيش از يك يا حتي چند مقاله مي
ارده بـر  ترين نقـدهاي و  ترين و عمومي از اصول موضوعه اين نحله به دست دهيم. اكنون رايج

  اين ديدگاه را برشماريم.
انـد. برخـي نقـدها از     پرداختـه هاي مختلف به نقـد نئوماركسيسـم   انداز چشمنويسندگاني با 

ها و مباني تـا نتـايج و    انگاره ها بوده كه طبعاً منتقد كل اين پارادايم، از بن جانب غيرماركسيست
نيـافتگي    ها نئوماركسيسم نه فقط تحليل درستي از توسعه و توسعه در نگاه آن اند. ها بوده حل راه

انقلاب جهـاني سوسياليسـتي سـرابي بـيش     زيرا  ،كند در عمل هيچ بديلي عرضه نمي ندارد، كه
زيـرا   ،داننـد  اي عملي براي توسعه مي نيست. اين منتقدان رويكرد نئوماركسيستي را فاقد برنامه

بـه گمـان    شمرند كه در نظام جهاني موجود بر مي نيافتگي توسعهها دلايلي براي  نئوماركسيست
. ايـن نيـز بـه گمـان ايـن      وجود نـدارد مگر با انقلاب سوسياليستي آنان راهي براي گريز از آن 
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حلي است كه هم در امكان آن بايد با ترديد نگريست و هم در صـورت تحقـق بـه     منتقدان راه
  وابسته بود.وان ت نتايج آن نمي

دهـد   كنند كه نشان مي برخي اقتصاددانان شواهدي از توسعه در كشورهاي پيراموني ارائه مي
اعتبـار   را گواهي بر بي تر بوده و آ شورهاي مركز هم سريعنرخ توسعه در اين كشورها حتي از ك

هاي نوپـاي   اخير قدرت تجربهآورند. اگر به  شمار مي بودن رويكرد نئوماركسيستي به توسعه به
شـود   نئوماركسيسـتي توسـعه دشـوارتر مـي     نظريهدفاع از  مانند هند و برزيل بنگريماقتصادي 

 پسـين هايي براي گفتن خواهند داشت كه در بخش  حرفها باز هم در دفاع از خود  گرچه آن،
  كنيم. اين نوشتار به آن اشاره مي

ها روانه شده است.  نئوماركسيست سمت) به ...شناسانه و (معرفت نقدهايي از نوع ديگر البته
و  دانـد  مـي  1شناسي بر غايت شناسي مانند بوث اين رويكرد را گرفتار نوعي تحليل مبتني جامعه
 -شناس ديگري به نام گابريل پالما نيز نظريه و تحليل فرانك را به دليل ساختار مكانيكي جامعه

  ). 170:1384،171 ويك، پيت و هارتكند ( اش نقد مي فرماليستي
هـا نيـز بـه نقـد جـدي نئوماركسيسـم        گذشته از نقدهاي برون پارادايمي، خود ماركسيست

هـاي مـورد بحـث مـا را بـه خـروج از        سيستهاي ارتدوكس، نئومارك اند. ماركسيست برخاسته
ها از مفاهيم طبقه، مـازاد   نئوماركسيست هاستفاد شيوهها به  كنند. آن الگوي ماركسيستي متهم مي

تحليـل ماركسيسـتي    هزيرا اين نوع از كاربرد مفاهيم را خروج از شيو ،و جز آن اعتراض دارند
  دانند. مي

  
  وابستگي نظريه -5

اي  گونـه  داند، گرچه خود به هاي وابستگي را پارادايمي مستقل مي تحليل دايانا هانت نظريات و
وابسـتگي اگـر بخشـي از     نظريـه ). 229:1386(هانـت،  گويـد  ترديدآميز در اين باره سخن مـي 

بسـياري   تـأثير بـا آن نقـاط مشـترك فـراوان دارد و از آن      ولـي رويكرد نئوماركسيستي نباشد، 
ي وضـعيت  ترين راويـان آن، دوس سـانتوس   پذيرفته است. تعريف وابستگي در نظر يكي از مهم

. خـورد  پيونـد مـي   اقتصاد كشـورهاي ديگـر   بهاز كشورها  خاصياست كه در آن اقتصاد گروه 

                                                                                                                                            
1. teleology 
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هـاي   ظرفيـت  بـا ها برخي از كشـور  كهشود  جا حاصل مي در نظام جهاني از آنرابطه وابستگي 
ديگـران در گـرو    توسـعه كـه   يابنـد، حـال آن   شان توسعه مي بر قابليت دروني مبتنيخودشان و 

(مركز) است. اين امر ممكن است براي گروه اخير مثبت باشـد و   شان با كشورهاي ديگر رابطه
  ).124:1384 (ساعي، ها شود آن توسعهتواند مانع  بالعكس مي

 نظريــهتــرين تغييــر در نظريــه نئوماركسيســتي وابســتگي در قيــاس بــا  از ديــد هانــت مهــم
اقتصـادي   توسـعه كند كه  جاست كه اولي آشكارا اذعان مي در آن نيافتگي توسعهنئوماركسيستي 

). در 233(همـان،   بيش و كم) ممكن است و در عمل هم رخ داده اسـت  ،پيرامون( تا حدودي
دوس سانتوس، سمير امين، سانكل و فورتادو، سـيرز  (گوندر فرانك،  هاي وابستگي ميان نظريه

كـه خـواهيم    زيرا چنـان  ،كنيم هاي كاردوسو و فالتو اشاره مي و جز آن) ما به اختصار به ديدگاه
و فـالتو   1تاريخ ايران آزموده اسـت. كاردوسـو   تجربهديد، جان فوران نظريات آنان را به محك 

بـه زعـم    شـمارند.  و مردود مي ي بيهوده با كلماتفرانك را باز نيافتگي توسعه و توسعهمفهوم 
كوشد جايگـاه هـر    هاي نئوماركسيستي كه مي گرايي) نهفته در ديدگاه (عام ها، يونيورساليسم آن

و  ،مانع تحليـل دقيـق فراينـد توسـعه در پيرامـون اسـت       كشور را در نظام جهاني روشن سازد
 هر مورد خاص در جهان سـوم بـا در نظـر گـرفتن شـرايط      هجاي آن بايد به بررسي جداگان به

). ايـن دو  161:1384 ويـك،  پيت و هارت( هاپرداخت سياسي و اقتصادي و اجتماعي متمايز آن
اشكال آن و شـدت و مـدت    وليدانند،  البته وابستگي كشورهاي پيرامون را همچنان برقرار مي
داننـد. اگـر    ادي و اجتماعي هر كشور مـي وابستگي را متغير و تابعي از موقعيت سياسي و اقتص

تقسيم پارادايم وابستگي به سـه رويكـرد نئوماركسيسـتي، سـاختاري و مطالعـات كشـوري را       
هـا را   تـوان آن  گيرنـد و بـه ايـن اعتبـار نمـي      سوم جاي مي هكاردوسو و فالتو در دست بپذيريم،

د نئوماركسيسـتي فـراوان   رويكر وابستگي و نظريهميان اين سه   شباهت .نئوماركسيست دانست
(دومـي   جا كه هدف در اين نوشتار بررسي رويكردهاي نئوماركسيستي و وابستگي است. از آن

 پژوهش مشهور انجام شـده بـر اسـاس آن    ويژه به ،كاردوسو و فالتو نظريهاز اولي) است، متأثر 
  گيريم. (مقاومت شكننده) را جدي مي

                                                                                                                                            
 ههاي پيشين خود در قالب نظري عنوان رئيس جمهوري برزيل برگزيده شد.او در اين هنگام ديدگاه به 1994كاردوسو در  .1

 هاي اقتصادي ليبرال را در پيش گرفت. وابستگي را به كناري نهاد و سياست



 1395 زمستانو  پاييز، 2، شمـارة 8دورة    ________________________   شناسي تاريخي جامعه

114  

هاي نئوماركسيستي در قياس با سـاير مكاتـب    تحليلچه در  آن بيان داشتتوان  مي سرانجام
شود تحليل تاريخي، نقش طبقات اجتماعي، ماهيت دولت، نـوع ارتبـاط بـا     توسعه برجسته مي

ها در  هاي اقتصادي آن بنابراين تحليل ؛فقر و عدالت اجتماعي است همسال ويژه بهنظام جهاني و 
تـوان عناصـر كـم و     مينيز را  يادشدهموارد  اما ،خوش تغيير فراوان بوده هاي گذشته دست دهه

  بيش ثابت اين رويكرد دانست.
هـا در   هاي مختلف، ميزان موفقيت آن كننده در ارزيابي پارادايم يك معيار بسيار مهم و تعيين

هاي بيروني اسـت. ايـن درسـت همـان چيـزي اسـت كـه بـه چالشـي بـراي            توضيح واقعيت
هـا همچنـان بـه     گرچه نئوماركسيسـت رويكردهاي نئوماركسيستي و وابستگي بدل شده است. 

و ابهامات  ها پرسشها را با  تحولات اقتصاد جهاني آن ولي اند، الگوي تحليلي خود وفادار مانده
هند و برزيل  مانندهاي اقتصادي تازه در پيرامون  ر قدرترو ساخته و از جمله ظهو هاي روب تازه

 بـارز شايان  هبرزيل يك نمون تجربههاي متناقض كشانده است.  ها را به مواضع و تحليل گاه آن
رو كه آمريكـاي لاتـين    از آن ويژه بهافكند، پرتو تواند بر مباحث اخير در اين حوزه  است كه مي

ها و خاستگاه بسياري از نظرياتشـان بـوده اسـت. برزيـل      نئوماركسيست هجغرافياي مورد علاق
(بانك اطلاعات بخـش   UNSD1اكنون به قدرتي جهاني در اقتصاد بدل شده است. مطابق آمار 

دو  2008-1970آمار سازمان ملل) سهم برزيل از مجموع توليد ناخالص داخلي جهان از سـال  
برزيـل  اكنـون  ها حاكي است  بيني يافته است. برخي پيشافزايش  6/2% به 3/1%برابر شده و از 

در جايگـاه پنجمـين اقتصـاد بـزرگ جهـان قـرار        2050نهمين اقتصاد بزرگ دنياست، در سال 
موفقيت اقتصادي برزيـل در قيـاس بـا     ).1391فروردين  24(همشهري آنلاين،  خواهد گرفت

برزيل بخشي از نظام جهاني  جا كه از آنتر درآمد نيز همراه بوده است.  گذشته با توزيع منصفانه
كننـد؟   هـا پيشـرفت برزيـل را چگونـه تحليـل مـي       آيـد، نئوماركسيسـت   اقتصاد به شـمار مـي  

هـاي او نسـبت داده    گرفتن توسعه و پيشرفت برزيل معمولاً به لـولا داسـيلوا و سياسـت    شتاب
 ـديلمـا روسـف، ر   هاي لولا داسيلوا و كه گروهي از تحليلگران، سياست در حالي شود. مي يس ي

 ـ   هاي ليبرالي كاردوسو مي سياست هبرزيل، را ادامكنوني جمهور  ا در دانند و از همـين زاويـه، ب
كننـد، گـروه ديگـري ايـن      را محكـوم مـي    رويكرد خودشان، از آن حمايـت يـا آن   نظرگرفتن

                                                                                                                                            
1. United Nations Statistics Division  
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 در برزيـل بـه قـدرت رسـيد و     1994داننـد. كاردوسـو در سـال     گرايانه مـي  ها را چپ سياست
 ـ    كردن اقتصاد برزيل با فرايند جهانيهايي براي سازگار سياست  هشدن در پـيش گرفـت. بـر پاي

 ،واگـذار كـرد   ،لـولا داسـيلوا   ،قدرت را به جانشـينش  2002ها وقتي او در سال  برخي ارزيابي
هاي بلندي برداشته بود و برزيل در قياس با گذشـته در   شدن گام اقتصاد برزيل در مسير جهاني

هاي داسـيلوا   ين منبع سياستا ).97:2008 (پدرسن، اقتصادي بسيار بهتري قرار داشتموقعيت 
هرچند داند.  شدن و اقتصاد جهاني مي هاي كاردوسو براي سازگاري با جهاني را نيز تداوم برنامه

(از  هـاي آمريكـاي لاتـين    دارند. براي نمونه سمير امـين از چـپ  نيز هاي ديگري  برخي ديدگاه
 داري سـرمايه را گواهي بر بحران اقتصاد جهـاني   كند و موفقيت آنان ا) حمايت ميجمله داسيلو
شـويم.   بر درك ما از واقعيت مواجه مي ها پارادايم تأثيرجا به شكل جالبي با  كند. اين قلمداد مي

هاي علمي و مكاتب فكري اغلب در قالب اصطلاح پارادايم توصـيف   ها و جريان امروزه سنت
هاي فكري و شناخت شناسانه رويكردهاي علمـي   فلسفه علم به زيربناها و پايه شوند كه در مي

در شـرح مفهـوم پـارادايم گفتـه      ).150:2002 تريـگ،  ؛288:2001 (هاريسـون،  شود اطلاق مي
ظـري  هـاي ن  اي از فـرض  مجموعـه  نخستاصلي است:  مؤلفهشود كه اين مفهوم داراي دو  مي

هـا يـا    اي از نمونه مجموعه بر سر آن توافق دارند. دوم بنيادين كه اعضاي اعضاي جامعه علمي
 جا نيز ). در اين1375: 108، (اكاشا پذيرد ها با همان مباني نظري صورت مي مسائلي كه حل آن

عينـي ماننـد رشـد اقتصـادي يـك كشـور درون        و كامـل كه يك واقعيـت بـه ظـاهر     شاهديم
كـه گروهـي پيـروزي و     در حـالي  يـن ترتيـب  يابد. بـه ا  هاي مختلف معاني متفاوتي مي پارادايم

اي بر پايان نئوليبراليسـم در   هايش را نشانه موفقيت داسيلوا در انتخابات و محقق ساختن برنامه
تـرين و   از جـدي  كنند، نويسندگان ديگـري داسـيلوا و حـزبش را    آمريكاي لاتين محسوب مي

اين نوع  دانند. برخي منتقدان ين ميهاي نئوليبرالي در آمريكاي لات گيرترين طرفداران سياست پي
منتقـداني كـه    ولـي برخـي از  داننـد،   ها را منطق ناگزير پيونـد بـا اقتصـاد جهـاني مـي      سياست
هاي داسيلوا و حزبش را نه تحـت الـزام سـاختارهاي اقتصـاد جهـاني، بلكـه حاصـل         سياست
(حزب متبوع داسيلوا) و  PTها  دانند. به نظر آن ها مي هاي طبقاتي داخلي آن ها و ائتلاف سياست

شـده از   هـا تحميـل   كه اين سياسـت  اند، بدون آن شدن حركت كرده رهبرانش در مسير بورژوايي
تغييـر  در اين نگـاه   شدن باشند. سوي نظام اقتصاد جهاني يا پيامد گريزناپذير همگامي با جهاني

داسيلوا و حـزبش   رويكردحاكم  ههاي مسلط طبق ايدئولوژي حزب و انقياد آنان در برابر بخش
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 ننهـادي شـد   -سياست انتخابـاتي  متحملطبيعي  هرا دگرگون ساخته است. چنين تغييري نتيج
كننــده از نتــايج  ). ايــن دو نويســنده تصــويري مــايوس135:2005 (پتــراس و ولتمــاير، اســت

اي بـه لـولا    . نويسندگاني از اين دست كه چنـين نگـاه بدبينانـه   1كنند هاي لولا ارائه مي سياست
طبقات فرودست  ويژه بهاو در ميان مردم و  بايد توجيهي براي محبوبيت گسترده داسيلوا دارند،

 ـ ترين توجيهات آنـان اسـت.   در برزيل بيابند. تكيه بر مفاهيمي مانند پوپوليسم از رايج  هاز نمون
هايشـان اطمينـان    ها همچنان از قدرت و قوت تحليل نئوماركسيست كهتوان دريافت  برزيل مي

 ولي ،دانند هايشان مي شدن را محمل مناسبي براي بسط ايده ارند و حتي مفاهيمي مانند جهانيد
هـا پديـدار    هـايي در تحليـل آن   ها و شـكاف  هايي مانند برزيل تناقض در عمل در تحليل نمونه

  .2شوند هاي كاملاً متفاوتي گرفتار مي ها و ارزيابي كه در دام تحليل چنان ،شود مي
  

  به تاريخ ايران و وابستگي رويكردهاي نئوماركسيستي -6
هايي تاريخ معاصر ايـران رنـگ و بـوي ماركسيسـتي و نئوماركسيسـتي دارد.       بسياري از تحليل

انـد،   ايران داشته هگذشت هشناختي يا اجتماعي در قبال تاريخ يك سد محققاني كه رويكرد جامعه
سياسي در حال گسترش جهـاني اسـت.    -برخورد ايران با نظام اقتصادي شانعزيمت هنقط بيشتر
هايشان  كنند، اما تحليل شكل مشخص و منسجم از رويكرد نئوماركسيستي استفاده نمي به ها آن

هـايي بـا رويكـرد نئوماركسيسـتي دارد.      هاي متفـاوت، شـباهت   در سطوح مختلف و به نسبت
توان به احمـد   از اين زمره مي. هستند  در اين جرگهنيز  بسياري از نويسندگان و محققان ايراني

نويسـندگان   بسـيار و  يرونـد آبراهاميـان و ژانـت آفـاري    كاتوزيـان،   محمدعلي همايوناشرف، 
و شيوه توليد  »استبداد آب«هاي مانند استبداد شرقي و  نظريه .اشاره كرد گرا و ماركسيست چپ

                                                                                                                                            
گيري كلي او و حزبش را در مسير  ين كتاب تنها سه سال پس از به قدرت رسيدن داسيلوا نگاشته شده، اما جهتا .1

كند. اين ديدگاهي مناقشه برانگيز است كه موافقان  ها را همگام با نئوليبراليسم ارزيابي مي شدن و رويكرد اقتصادي آن بورژوايي
 و مخالفاني دارد.

داسيلوا و نتايج آن ما را  ههاي اقتصادي و توسع سياست ههاي انگليسي زبان دربار جستجوي كوتاهي در اينترنت و در سايت .2
هاي نئوماركسيستي نيز به همين اندازه دچار آشفتگي  سازد. تحليل ها و تفاسير متعدد و كاملاً متضادي مواجه مي با گزارش

گرايانه عليه نئوليبراليسم تا نفي آن به دليل پذيرش الگوهاي  هاي سوسياليستي يا مردم عنوان سياست است؛ از پذيرش آن به
 برالي.نئولي
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بخش بسياري از مححقـان   اند، الهام ويتفوگل برگرفته شدهكه از آراء ماركس، انگلس و آسيايي 
. اسـت   ماندگي ايرانيان بـوده  نيافتگي يا عقب و نويسندگان ايراني در تحليل تاريخ ايران وتوسعه

گرفـت.   هاي ايراني قرار مورد توجه ماركسيست داري سرمايه غير راه رشدنيز نظريه  براي مدتي
در ابتـداي انقـلاب ايـن     بود.هاي اين رويكرد  ترين چهره مهماز  ،اقتصادان روس ،اوليانوفسكي

  رويكرد طرفداران بسيار يافت.
ها اساساً در چـارچوب ماركسيسـم    برخي از اين تحليل كه اذعان داشتتوان  در مجموع مي

دگاني نكارآيي كافي را ندارد. درباره نويس ـايران و براي تحليل وضعيت معاصر  ،كلاسيك است
خــود را هــا  آنكــه  گذشــته از آنماننــد اشــرف و كاتوزيــان مســاله از ســنخ ديگــري اســت.  

، ايـن  داردكيـد  أها ت كاتوزيان بر تمايز خود با آن ديدگاهبراي نمونه دانند و  نئوماركسيست نمي
نكته را هم نبايد از نظر دور نگاه داشت كه بخشي از مفاهيم و شيوه تحليـل و ميـراث فكـري    

و انگلس و حتي نويسندگان ماركسيست ديگر در علوم اجتماعي چنان رايج شده است  ماركس
بـراي  توان كسي را ماركسيسـت يـا نئوماركسيسـت دانسـت،      ها نمي صرف استفاده از آن كه به
تحليل طبقاتي براي بسياري از محققان علوم اجتماعي امري بسيار بـديهي اسـت، بـدون     نمونه

  رويكرد ماركسيستي وفادار باشند.به  لزوماً ها كه آن آن
ايـران   دربـاره تـر نئوماركسيسـتي    تمركز بر رويكردهاي خـاص شد  بايد اين نكته را يادآور

در پرتـو  هـا را   آنجامعه معاصر ايران پرداخته باشـند و بتـوان   به رويكردهايي كه  است.هدف 
  تحولات ايران معاصر داوري و ارزيابي كرد.

نظريـات   چـارچوب در  بيشـتر ايـران   انحطـاط مانـدگي و   عقـب هاي ماركسيستي از  تحليل
است كه مراحل پيشرفت  آنحاكي از » وابستگي«است. مفاد نظريه » نظام جهاني«و » وابستگي«

كنـد كـه    دو دسته از كشورها ايجاد مي ميانداري نوعي رابطه اقتصادي و وابستگي  نظام سرمايه
ماندگيِ يكي به فزايندگي پيشرفت و شكوفايي ديگري منتهـي   سير فزاينده عقب آنبه مقتضاي 

  شود. مي
ولي روابط امپرياليستي و وابستگي در  ،گيرد اگرچه مكتب وابستگي از ماركسيسم نشأت مي

كانون توجه ماركس نبود. اما متفكران بعدي با الهام از آثار او و همكارش انگلس حيطه بحـث  
). 102:1388زاده،  الملل گسترش دادنـد (سـيف   لي كشورها به سطح روابط بينرا از محيط داخ

هاي ديگر بود: اسـتيلاي   بر تخريب سرزمين توسعه اروپا مبتني پردازان نظريه وابستگي از ديدگاه
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خشن، كنترل مستعمرات و غارت مردمان، منابع و مـازاد جوامـع غيراروپـايي. حاصـل چنـين      
مركـز و جهـان سـوم     عنوان بهجهان اول اروپايي  ؛ز و پيرامون بودفرايندي ايجاد دو قطب مرك

پيرامون در نظام جهـاني شـكل گرفتنـد. پـل بـاران، پـل سـوئيزي، آنـدره          عنوان بهغيراروپايي 
: 1384 ،پردازان مكتب وابستگي بودند (پيت و هـارت ويـك   فرانك و سميرامين از نظريه گوندر

155-156.(  
بـا مكتـب   همچنـين  هاي جهاني پيونـد آشـكاري بـا مكتـب وابسـتگي داشـت،        نظريه نظام

نيز پيوند برقرار كرده بود. هدف مكتب آنـال نوسـازي نظـم تـاريخي بـود.      » آنال«نگاري  تاريخ
هاي عينـي   توجهي به واقعيت نگاري سنتي به دليل ناكارآمدي و بي مورخان مكتب آنال از تاريخ

هـا و   كردنـد كـه بـراي بررسـي تفـاوت      اسـتفاده روش تطبيقـي   خرسند بودند و در مقابل از نا
  ها ميان جوامع به زمان زيادي نياز داشت. شباهت

امانوئل والرشـتاين اسـت. والرشـتاين سـه حـوزه      » هاي جهاني نظام« هبرجسته نظري هنمايند
و با در نظر گرفتن تاريخ جهـان   در نظام جهانيمركز، نيمه پيرامون، پيرامون را اقتصادي  اصلي

). مركـز از جنبـه تـاريخي بـه     163-161 :(پيشـين شـمرد   برمـي عنـوان توسـعه نظـام واحـد      به
غير  بانكداري، توليد صنعتي، كشاورزي پيشرفته فني و مانندهاي اقتصادي  رين فعاليتت پيشرفته

ي اشتغال دارد كه بخشي از هاي توليد آن اشتغال داشته است. نيمه پيرامون در تركيبي از فعاليت
هـاي نظـام    هـا از ويژگـي   بخش ديگر ايـن فعاليـت   وليها به مركز اختصاص دارد،  اين فعاليت

توليد مواد خام براي صنايع  تر كشورهاي پيراموني قرار دارند كه به پيرامون است. در رده پايين
  ).126-125 :1388زاده،  پردازند (سيف دو نظام ديگر مي

براي توصيف كشـورهايي   بيشترثر از ماركسيسم أهاي مت امپرياليسم در ادبيات جريانمفهوم 
شـده بـه    كشورهاي مركز شناخته عنوان بههاي مكتب وابستگي و نظام جهاني  بندي كه در تقسيم

وارد نظـام فكـري ماركسيسـم شـد.      1920-1900هـاي   سال درمفهوم امپرياليسم «رود:  كار مي
گذار چنين تحولي در ماركسيسـم   كلا بوخارين و ولادميرايليچ لنين بنيانرودلف هيلفردينگ، ني

  ).71 ،(پيشين» بودند
) 1384(لنـين،   »داري امپرياليسم بالاترين مرحلـه سـرمايه  «ولادميرايليچ لنين با نوشتن كتاب 

ثر از أكه در ادامه خواهد آمد ايرانيان مت د. چنانكرشدن اين مفهوم ايفاء  نقش اصلي را در فراگير
اند كه البته اغلـب بـا وام    ايران پرداخته» انحطاط«ين مفهوم به بررسي بيشتر بر پايه اماركسيسم 
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بيشـتر  كننـد و   تحليـل مـي  » مانـدگي  عقـب «هاي مادر آن را در قالب اصـطلاح   گرفتن از نظريه
  ماندگي ايران متمركز است. بر محوريت نقش امپرياليزم (استعمار) در عقب نيز ها تحليل

انديشند شاپور رواساني اسـت. او معتقـد اسـت     مي يادشدهاز جمله كساني كه درون الگوي 
، دكـر هـا را از هـم جـدا     آنتـوان   و نمي استتسلط استعماري و وابستگي دو روي يك سكه 

نيافتـه   شـده بـراي توصـيف كشـورهاي توسـعه      از اصطلاح كشورهاي عقب نگهداشته همچنين
نفـوذ كـالا، سـرمايه و قـدرت نظـامي، بـازار جهـاني         ر نتيجـه كرده و معتقـد اسـت د   استفاده
داري در مستعمرات و كشورهاي غيرمستعمره گسترش يافت و طبقه حـاكم اسـتثمارگر    سرمايه

و بـا ايجـاد اقشـار و طبقـات جديـد بـه        ،داري پرداخـت  محلي به همكاري با استعمار سرمايه
مانـد (رواسـاني،    داري باقي صورت بخش مهمي از پايگاه اقتصادي و اجتماعي، استعمار سرمايه

هاي مكتب وابستگي به صدور كالا و سرمايه از سوي  از تئوري استفادهرواساني با  ).5-1تا:  بي
از مواد خـام ايـن كشـورها     ستفادهاكشورهاي امپرياليستي به مستعمرات و كشورهاي وابسته و 

كند و رابطـه بـين شـرق و غـرب را در تضـاد و تقابـل        توسط كشورهاي استعمارگر اشاره مي
و معتقد است كشورهاي استعمارگر با تصـرف مـازاد توليـد كشـورهاي پيرامـوني يـا        ،بيند مي

مسـتقيم و  هـاي   هـايي از دخالـت   بيـان نمونـه  بـا  او . هاست آن» داشتن عقب نگه«ضعيف، عامل
اقـدامات   ماننـد غيرمستقيم استعمار در ايران و با استناد به مبـارزات ضـد اسـتعماري ايرانيـان     

 …شـدن صـنعت نفـت و    اميركبير، نهضت تنباكو، قيام جنگل، مبارزات مدرس و نهضت ملـي 
  ).1373داند (رواساني،  ماندگي ايران مي استعمار را عامل عقب

كلمـاتي  » در حال توسعه«و » جهان سوم«اصطلاحاتي نظير همايون الهي نيز معتقد است كه 
كـه از مسـتعمرات    گر و كشورهاي اسـتعماري پـس از آن   هاي سلطه كه دولت استكننده  گمراه

گذاردن بر جنايات و فجـايع دوران تسـلط و حكومـت خـويش در      خارج شدند براي سرپوش
خواهنـد   ردن ايـن نـوع اصـطلاحات مـي    كار ب ها با به اند. آن مستعمرات ابداع كرده و رواج داده

هاي كشورهاي به اصطلاح در حال توسـعه در   چنين وانمود كنند كه علل اصلي تمام نابساماني
هاي فقر و عدم توسعه اقتصـادي   به اعتقاد الهي، ريشه ، وليدرون كشورهاي مزبور نهفته است

هـاي   علول اعمال سياسـت و فرهنگي اين كشورها در دوران استعمار كهنه و نو نهفته است و م
تـلاش بـراي تبيـين    ، )97:1383امپرياليستي در اين كشورها در گذشته و حـال اسـت (الهـي،    

مانـدگي   ده و معتقـد اسـت علـل درونـي عقـب     كـر ماندگي براساس علل دروني را تقبيح  عقب
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او علـل واقعـي    ).98(پيشـين،   اسـت ترين حالت معلـول   و در خوشبينانه اي بيش نيست افسانه
دانـد و نـه فقـط     ماندگي را در غارت ثروت كشورهاي فقير توسط كشورهاي استعمارگر مي بعق

تمام كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتـين از انـدونزي و    خصوصكه در در مورد ايران 
كند كه عامل  نظاير آن حكم مي تايلند و فيليپين گرفته تا كره شمالي و نپال و هندوستان و تركيه و

  ).244- 164 ،داري غرب بوده است (پيشين ها استعمار سرمايه ماندگي آن اصلي عقب
نهـيم كـه    مـي  دقت) 1390 نوشته جان فوران (فوران،» شكننده مقاومت«در ادامه بر پژوهش 

وابستگي فالتو و كاردوسو را براي تحليل تحولات اجتمـاعي   نظريهآشكارا و در قالبي منسجم 
كه از عنوان فرعي اين كتـاب پيداسـت، فـوران تـاريخ تحـولات       است. چنانكار گرفته  ايران به

هاي پس از پيروزي انقلاب اسـلامي را بررسـي كـرده اسـت.      اجتماعي ايران از صفويه تا سال
صفويه تا انقلاب ايران را در قالب الگوي زير تحليل  هفوران نسبت ايران با نظام جهاني از دور

اي و  كشوري حاشـيه  هقاجار، به منزل هخارجي تا پيش از دور هعرصعنوان بخشي از  كند: به مي
اي در  حاشـيه  اي يـا نيمـه   سـپس داراي موقعيـت حاشـيه    ،قاجار همواد خام در دور هكنند عرضه
  هاي پس از جنگ دوم جهاني. سال

 هچنـدان پـس از آن خـارج از چرخ ـ    هاي نه در تحليل فوران عصر صفوي و پادشاهيايران 
ورود به اقتصاد جهاني قرار گرفت. در  هقاجار در آستان هاقتصاد جهاني بود و تنها در اوايل دور

رفتـه   تدريج از موقعيت خارج از مدار اقتصاد جهاني فاصـله گرفـت و رفتـه    اين دوره ايران به
مـواد   هكننـد  قاجار عرضـه  هاي در اقتصاد جهاني را يافت. ايران در دور موقعيت كشوري حاشيه

 كننــده و در مقابــل واردخــامي ماننــد ابريشــم و پنبــه و خشــكبار و اقــلام ســنتي ماننــد قــالي 
 تـأثير هاي كشاورزي چون چاي و شكر و قند بـود.   هاي صنعتي مانند پارچه و فراورده فراورده

توليـد خـرده كـالايي) و     ه(شـيو  اين وضعيت بر اقتصاد ايـران تضـعيف توليـد صـنايع دولتـي     
توليد  هتدريج يك شيو به سوي محصولات قابل صدور و فروش بود. به گيري كشاورزي جهت
 هخارجي بر آن سيطره داشت و بخشـي از طبق ـ  هجديد پا به عرصه نهاد كه سرماي داري سرمايه

  ).224:1390(فوران،  كارگر ايران در خارج از كشور شكل گرفت
ه با مفهوم توسعه گره خورده كنيم ك در ادامه ما بيشتر بر آن بخش از تحليل فوران تمركز مي

 1356-1332هـاي   سـال را در ايران » وابسته داري سرمايه توسعه«جايي كه فوران است؛ يعني آن
ها از هم تفكيـك   او سه دوره را در اين سال كند. تحليل مي »موقعيت جديد وابستگي«در قالب 
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وابسـتگي اسـت. درآمـد     تثبيت اقتصاد ايران با پيروي از الگـوي  دوره 1339-1332كند. از  مي
هاي اقتصادي به ايران، اقتصادي مركب از فعاليت كشـاورزي بـه سـياق گذشـته،      نفت و كمك

گـرفتن وارادات بـر    آورد. به گمان فوران پيشـي  پي ميايع سبك و واردات اقلام مصرفي درصن
 هدور 1352-1342انجامـد. از   مي 1342-1339هاي  ثباتي سياسي سال صادرات در نهايت به بي
نهـد،   بـه فزونـي مـي    اسـت. درآمـد نفـت بـه شـدت رو      داري سرمايهگذار تمام عيار به اقتصاد 

گـذاري سـنگيني در امـور     دهـد، سـرمايه   بري پايـان مـي   اصلاحات ارضي به نظام دهقاني سهم
يابـد و تـورم مهـار     گيرد، نرخ رشد افزايش مي پذيرد، صنعت مونتاژ پا مي زيربنايي صورت مي

شود كـه بـه تعبيـر فـوران      سوم مي هشوك نفتي، ايران وارد مرحل در نتيجه و 1352شود. از  مي
هاي ايـن دوره را چنـين بـر     ويژگياو يكسر وابسته است.  داري سرمايه توسعه هورود به مرحل

هاي رشد بالاي توليد ناخالص داخلي، درآمدهاي نفتي، خريد تسليحاتي، فساد،  شمارد: نرخ مي
  ).471(پيشين،  شدن شديد هاي كشت و صنعت و صنعتي گرايي، طرح مصرف

اي كـه رشـد    گونه به ،در اين دوره اقتصاد ايران رشد بالاي توليد ناخالص ملي را تجربه كرد
آن بيش از رشد جمعيت بود. نرخ افزايش توليد ناخالص ملي ايران صـرف نظـر از دو يـا سـه     

ايرانيان نيز بـا افـزايش شـديد همـراه      هندرآمد سراو مورد از هر كشور ديگري در جهان بيشتر 
در آن زمان تنها چند كشور از ايران پيشي گرفتنـد. ايـن آمارهـا از دگرگـوني بنيـادين در       ،بود

  د.ده اقتصاد ايران خبر مي
(يـا   در رويكرد وابستگي تحليل ساختار اجتماعي و طبقاتي بخش لاينفكي از تحليل توسعه

تغييـرات   1357-1332هـاي   ران بخـش كشـاورزي در سـال   فـو  نگاهاز  ) است.نيافتگي توسعه
تـرين تغييـر جـايگزيني كشـاورزي      ثر از اصلاحات ارضي بود. مهـم أفراواني به خود ديد كه مت

ها در ايران سابقه داشت. دهقانـان   بري بود كه قرن به جاي وجه توليد دهقاني سهم داري سرمايه
توزيع پذيرفته بود و از  هاز جنبرابطه بازار را كه  ايراني با آهنگي فزاينده در نظامي ادغام شدند

هـاي   هـاي زراعـي، مزرعـه    در واحدهاي كشت و صنعت، شـركت ( كار كشاورزان بدون زمين
اين تغييرات بر ساخت طبقاتي روستاها و عملكرد  تأثيرجست. او  ...) بهره مي متوسط تا بزرگ

مهـم اصـلاحات   پيامـد  به زعم فـوران  ). 472 (پيشين، كند منفي ارزيابي مي بيشتركشاورزي را 
  داران بود. جايگزيني قدرت سياسي دولت به جاي زمينارضي 
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) وجـه توليـد   1356( انقـلاب  هبندي اجتمـاعي ايـران در آسـتان    در تحليل فوران از صورت
متوسـط بـا    هسالاري دولتي و مشاغل طبق شامل صنعت، ساختمان، خدمات ديوان داري سرمايه

 هداران خـارجي، طبق ـ  داران اشـرافي، سـرمايه   دولت و شاه، سرمايه ت. اين بخشغالب اس %48
بندي اجتمـاعي   صورت 2/28گرفت. وجه توليد كشاورزي نيز  كارگر و روشنفكران را در بر مي

مراكز كشت و ( داري سرمايهجا كه به نظر فوران كشاورزي  ايران را در اختيار داشته است. از آن
در ايـن   وران و ...) حال و بدون زمـين، پيشـه   روستا، دهقانان خرده پا و ميانهصنعت، بازرگانان 

 8/76%انقـلاب   هگيرد كـه در آسـتان   نتيجه مي ،بري شده بود دوران جايگزين نظام دهقاني سهم
 داري سـرمايه بنابراين وجه توليد  ؛اند شهري و كشاورزي بوده داري سرمايهنيروي كار در بخش 
وران صنفي و جـز آن)   (بازرگانان، پيشه ر اين زمان وجه توليد خرده كالاييغالب بوده است. د

 داد بندي اجتماعي ايران را شـكل مـي   صورت 4%نشيني  باديه -كارگي و وجه توليد شبان %2/19
حدود ( داران ايران كه بيشتر سرمايه افزود). البته بايد اين را هم بر آمارهاي فوران 504 (پيشين،

  كردند. فروش، خدمات يا كشاورزي فعاليت مي هدر حوز) سنتي و %90
دانـد. او از نقـش    بر نفت مـي  مبتني وابسته توسعهايران در اين دوره را  توسعهفوران در مجموع 

نـابرابري  ( شـدن  هاي منفي اين نـوع صـنعتي   مليتي در اقتصاد و صنعت ايران، جنبه هاي چند شركت
معيشتي و ...) و نارضـايتي طبقـات گونـاگون از كـارگران و     خوردن وضعيت  درآمدها، تورم، برهم

وابسـته در   توسـعه اين همه را ناشي از  كهكند  مي نشينان شهري و ... ياد دهقانان و عشاير و حاشيه
بودن توليد صنعتي ايـران در بازارهـاي جهـاني، واردات غيرضـروري و      اهميت داند. او بي ايران مي

آمريكا را گواهي  ويژه بهندهاي اقتصادي و سياسي نامتعارف با غرب و كشور، پيو توسعهنامرتبط با 
آماري و بـيلان اقتصـادي    هكند. فوران در تحليل نهائي گرچه از جنب ايران تلقي مي هوابست توسعهبر 

شـده و بـه كشـورهاي     بينـد كـه از حاشـيه خـارج     ميلادي كشوري مـي  80 هده هايران را در آستان
  ).517(پيشين،  آورد شمار مي اما اين پيشرفت را غيرواقعي و وابسته به ،است اي پيوسته حاشيه نيمه

  
  ارزيابي تحليل فوران -7

ترين تحليل در قالب رويكرد  مهم شايدشكننده اثري مشهور در تاريخ اجتماعي ايران و  مقاومت
هاي اين پژوهش آن است كه همه چيز را به نظام اقتصاد  وابستگي در اين حوزه است. از مزيت
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گيـرد. تحليـل فـوران از     كاهد و ساخت اجتماعي و طبقاتي ايران را ناديده نمـي  نمي جهاني فرو
خواند) صرفاً اقتصادي نيست، ملاحظـات   وابسته مي توسعهرا  آن( توسعه در عصر پهلوي دوم

بسته به  بسياريهاي فوران تا حد  رش تحليلاجتماعي در آن پررنگ است. بديهي است كه پذي
. برخي دوابستگي همراه باش نظريهآن است كه به چه ميزان با پارادايم نئوماركسيستي توسعه و 

در  انگاري از آن جمله اسـت و  يابند. غايت جا هم مصداق مي نقدهايي كه پيشتر برشمرديم اين
جـا كـه    يابنـد. از آن  خواهند سرانجام مـي  مي چه را كه آيد كه محققان آن اين رويكرد به نظر مي

صنعتي ايران لاجرم بايد وابسته باشد، اين تحليل در همان مسـير   توسعهوابستگي  نظريهمطابق 
كننـد كـه ميـل بـه توسـعه       نويسندگان يادآوري مـي ست كه برخي ا اين در حاليرود.  پيش مي

بـراي  حكومـت وقـت   بـوده كـه   صنعتي در ميان هيات حاكمه ايران در آن زمان چنان شـديد  
 و در ميان تعجب بلوك غرب .رفتي واصفهان به سراغ اتحاد شور آهن سيس كارخانه ذوبأت

). 1393يوسفي، ( آهن اصفهان با مشاركت شوروي افتتاح شد در اوج جنگ سرد كارخانه ذوب
توانـد از   فوران هم نمـي هاي نفتي اشاره كرد.  توان به دعواي دائمي شاه با شركت طور مي همين

ياد  »ظاهر مستقل ملي ايران و ديپلماسي نفتي سياست به«بگذرد و از عبارت اعتنا  اين موارد بي
كـه تصـوير    اسـت گويـا و كـافي   آنقـدر  شويم كه اين شواهد  نميمدعي  ).512همان: ( كند مي

له شيوه تحليـل اسـت.   أ، بلكه مسدومت پهلوي دوم و آمريكا ارائه كنديگري از رابطه ميان حك
ي عيني ارائه كـرد  يها بايد ملاك بدانيم كم اهميتها را هم در قبال شواهد مخالف  حتي اگر اين

تا بر پايه آن بتوان شكلي از توسعه را وابسته يا غيروابسته تلقي كرد. اگر پيشـاپيش و از جنبـه   
هـا و   گر ارائه شـواهد و داده نظري امكان توسعه مستقل و غيروابسته را ممكن ندانيم، طبيعتاً دي

  ايم. تصميم خود را گرفته پيشزيرا از  ،مرد خواهد بود هاي تاريخي بي واقعيت
تواننـد   و حتي مي قدرها هم گويا نيست كند آن ارائه ميخصوص شواهدي كه فوران در اين 

و ثبـاتي   اي ديگر تفسير شود. او اتكـا بـه صـادرات نفتـي را در ذات خـود عامـل بـي        به گونه
ناپـذير  ده وابستگي كشورهاي نفتي را گريزدو استدلال سا -آورد و با يكي مي شمار وابستگي به

اقتصادي شاه را نشان دهد بـه عبـارات مبهمـي     توسعهبودن  جا كه قرار است وابسته داند. آن مي
جويـد و در   تمسـك مـي   »نيمرخ بازرگاني خارجي ايران نيمرخ يك كشور وابسته است«مانند 

بـودن اقتصـاد يـك     اين تصور كـه نفتـي  كشد.  وابستگي سياسي او به آمريكا را پيش مينهايت 
هاي جزئي و مشخص همراه نشود تفـاوت   اگر با تحليل ،انجامد كشور ضرورتاً به وابستگي مي
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ميـان   بـراي نمونـه  كنـد.   پنهان مـي هاي مختلف در يك كشور را   ميان كشورها و نيز ميان دوره
هـا بسـيار اسـت.     ايران كه هر سه در زمره اقتصادهاي نفتي هستند، تفاوت ونزوئلا و ،عربستان
هـاي   پس از انقلاب نيز ميان دولـت  نپيش و پس از انقلاب. حتي در ايرا طور ميان ايران همين

توان سهم نفت را در ساخت  طور كه نمي بنابراين همان ؛مختلف وجوه تمايز قاطعي وجود دارد
هاي نفتي ناديده گرفت، به همين شكل نبايد نقت را عاملي قطعي و  اجتماعي دولت -اقتصادي

كـه   از آن پيشجبري انگاشت. نمونه بسيار متفاوت نروژ شايان توجه است. در اين كشور نفتي 
 ثر سازد، قسمي از دموكراسي باثبات حـاكم شـده بـود.   ت ساخت اقتصادي و اجتماعي را متأنف

امكان دارد همين موضوع شورهاي نفتي جدا كرده است. ك همين امر سرنوشت نروژ را از ديگر
را از دايـره بحـث حاضـر     سـازد و آن  فرد مـي  هنروژ را در ميان كشورهاي نفتي منحصرب مورد

بنـدي   كنـد كـه سـاخت سياسـي و صـورت      تجربه خاطر نشـان مـي   كند. با اين همه خارج مي
شورهاي نفتـي خاورميانـه   ك عامل نفت را مهار سازد. آفريني تواند نقش اقتصادي مي –اجتماعي

گيرد  شكننده چنين امكاني را ناديده مي از اين قاعده مستثني نيستند. فوران در كتاب مقاومت نيز
  كند. ارائه نمي سازوكارهاي آنمند از  كه تحليلي منسجم و نظام اينحداقل و يا 

ها و شـواهد متعـددي    . فوران به دادهتداشدرباره ساخت سياسي نيز بايد تحليلي انضمامي 
جامعه را در طـول دوره   در عمل ساخت هيات حاكمه و روابط حكومت با وليكند،  اشاره مي

ست كه اگر فقط دهه ا كند. اين در حالي لقي مييكسان ت مرداد، 28، پس از كودتاي پهلوي دوم
را جداگانه تحليل كرد و يك كه بايد هر  هستيمرو  هرا مقايسه كنيم باز با شواهدي روب 50و  4

ايـران  «از اين نكته فوران بخش پاياني تحليلش از دوره پهلوي را با عنـوان  خارج  .توضيح داد
قطعيتي كه  ين ترديد و عدما ).506 (همان، كند آغاز مي »اي حاشيه سوي نيمه در نظام جهاني: به

پردازي دقيقي از موقعيت  كند. مفهوم مايي ميدر اين عنوان وجود دارد در ادامه مطلب نيز خودن
شود كه آيا ايـران بـه    نويسنده نيز دچار ترديد مي و ام جهاني وجود ندارد،ظاي در ن حاشيه نيمه

 ،تركيـه  ،اس با كشورهايي ماننـد هنـد  ياي بدل شده است يا خير؟ و در ق حاشيه يك كشور نيمه
برزيل و كره چه جايگاهي دارد؟ اين يكي از نقاط ضعف كليدي اين رويكرد اسـت كـه حتـي    

توان ارزيابي دقيقـي   نسبت فراوان نميبه  هاي ، با وجود دادهترين مفاهيم تحليلي آن درباره مهم
مـدعيان رسـيدن بـه    «عنـوان   جنوبي و تايوان نيز به . فوران حتي از كشورهاي برزيل، كرهداشت

گذاران در چنين كشورهايي اساسـاً   مديران و سياست در واقعبرد.  نام مي »اي حاشيه نيمهمرحله 
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بنـابراين   ؛كننـد  نظام جهاني تعريـف نمـي   هحاشي خود را در قالب توصيفاتي چون مركز يا نيمه
اي بنامــد يــا خيــر و از  حاشــيه دانــد ايــن كشــورها را نيمــه ترديــد از فــوران اســت كــه نمــي

ايـن خـود بـر ضـعف      كنـد.  اسـتفاده مـي   »اي حاشـيه  رسـيدن بـه مرحلـه نيمـه    مدعيان «عبارت
  پردازي در اين ديدگاه دلالت دارد. مفهوم
توانسـت   وابسـتگي مـي   نظريهآيد اين تحليل حتي در چارچوب همان  به نظر مينهايت در 
هاي  حاكمه و شكاف هيأتسازي در  چگونگي تصميم تر باشد. كننده تر، مستندتر و قانع منسجم

برآوردن بـود و  كـه در حـال سـر    داري سـرمايه  هحاكمه با طبق هيأتگروه  هموجود در آن رابط
  يابند. نظاير آن در تحليل فوران اهميت لازم را نمي

بـراي  مشـخص نئوماركسيسـتي    نظريـه تفصيل و بـا يـك    تحليل فوران كه به مانندتحليلي 
انبـوهي نوشـته از موضـع     ولـي  ،موجـود نيسـت  ايـران پـس از انقـلاب     ارزيابي روند توسـعه 

تـوان يافـت كـه مفـاهيم و واژگـان و       ماركسيستي و نئوماركسيستي و حتـي خـارج از آن مـي   
بـراي  ( انـد  هاي ژورناليستي به كـار گرفتـه   در قالب نوشته بيشترهاي مشابه را پراكنده و  تحليل
هاي  توسعه در دهه هاي هاي فكري در مطبوعات بر سياست ها يا جدال هايي از اين نوشته نمونه

تـر   و نيز پژوهش جامع 1390 ،معتمدنژاد ؛1388 ،بهمالجو: است كنونياخير كه خارج از بحث 
 -در يكـي  ولي ،كنند رايت استفاده مي الين نظريهكه گرچه از  1387، و آكادميك بهداد و نعماني

  .كنند) وابستگي آندره گوندرفرانك استناد مي نظريهدو مورد نيز به 
  

  گيري نتيجه -8
. شـود وابستگي ارزيابي و نقد  نظريهتا پارادايم نئوماركسيستي و  شده استدر اين مقاله تلاش 

و امكـاني   فتـه هاي نظري ماركسيسم كلاسيك فراتر ر كند از محدوديت نئوماركسيسم تلاش مي
هـا   تر توسعه در پيرامون فراهم كنـد. بـه گمـان نئوماركسيسـت     تر و انضمامي براي تحليل دقيق

آن  هشـوند كـه نتيج ـ   اي مي درگير رابطه داري سرمايهكشورهاي پيرامون با ورود به نظام جهاني 
وابستگي نسبت  نظريهاست. مزيت  نيافتگي توسعهانتقال مازاد اين كشورها به مركز و در نتيجه 

به ساير رويكردهاي نئوماركسيستي آن است كـه همـه چيـز را بـه اقتصـاد جهـاني و جايگـاه        
 كوشـد شـرايط و سـاخت اجتمـاعي،     كاهد و مي فرو نمي داري سرمايهها در نظام جهاني كشور
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 نظريـه فرهنگي و ايدئولوژيك كشورهاي مورد بررسي را نيـز در تحليـل خـود برجسـته كنـد.      
 هـا و سـاختار   هاي مختلف خود در جستجوي تحليلي اسـت كـه واقعيـت    وابستگي در روايت

كنـد. سـپس كاربسـت جـان فـوران از       دقت بشتري بررسي اجتماعي و اقتصادي پيرامون را با
را طـرح و نقـد    1357-1332 هايـران در فاصـل   توسعه دربارهوابستگي كاردوسو و فالتو  نظريه

  كرديم.
هـا بيشـتر تحليلـي از     آن نخسـت . اسـت وارد  بـه ايـن رويكـرد    معايب و اشكالات اصـلي 

هـا   واقعـي در نظـر آن   توسـعه  هه شـيو توسعه. يگان نظريهنه يك كشند،  پيش مي نيافتگي توسعه
شود يا بـا انقـلاب    هاي خاص ممكن مي هم يا در موقعيت  گسستن از نظام جهاني است كه آن

 هـا تصـوير روشـني از آن    و نئوماركسسـت  است هايي سخت مبهم حل راه سوسياليستي. هر دو
توسـعه  «جهـاني  داري سـرمايه ين نظام ارسد در  هايي مانند برزيل كه به نظر مي دهند. نمونه نمي

هاي نئوماركسيسـتي از   در تحليل سازند. ها را آشكارتر مي كنند، اين تناقض را تجربه مي »واقعي
ها تصوير عميقي از نيروهـاي اجتمـاعي و    د. دوم، اين تحليلكن ايران نيز مسائل مشابهي رخ مي

حاكمه بر توسعه كشـور بـا يكدسـت     هيأت تأثيركنند. در ارزيابي  سياسي در ايران ترسيم نمي
كردن با عباراتي مانند نزاع اليگارشـي جديـد و قـديم چنـدان چيـزي       يا بازي ،قلمداد كردن آن

آن با نظام جهاني اقتصاد نيـز معمـولاً    هگويند. تحليل اين نظريه از ساخت اجتماعي و رابط نمي
مورد نظر خود هسـتند و گـاه    هها از ابتدا در جستجوي نتيج انگاري است، يعني آن دچار غايت

بنـابراين از توصـيف و تحليـل دقيـق      ؛كننـد  در پايان همان نتيجه را به تحليل خود تحميل مـي 
عـاجز   ،كنـد  يك كشور را فراهم مـي  توسعه ي و اقتصادي كه در نظر آنان زمينهساختار اجتماع

اخير  هتوسعه در دو ده رهدرباارجاعي از اين نظريه   مانند. براي نمونه تحليل منسجم و قابل مي
 دربـاره شان  تحليل شود مشاهده ميموجود  ههاي پراكند نيست، اما در همان نوشته موجودايران 

هـا ايـران بايـد     تحليـل آن  براسـاس زيرا  است،ايران با نظام جهاني نيز دچار تناقض  هنوع رابط
نيست و تحليل  پذيرشدر عمل اين نگاه قابل  وليه به آن باشد، تبخشي از نظام جهاني و وابس

وابسـتگي   نظريـه ترين نقد بر رويكرد نئوماركسيستي و  شايد مهم .كند ها را دچار تناقض مي آن
بـا اشـاره برزيـل    بـراي نمونـه    هسـتند.  معلولها از پيشنهاد يك مدل جايگزين  آن است كه آن

نئوماركسيستي را در چنين مواردي نشان دهيم. كشورهايي مانند  نظريهتلاش كرديم سردرگمي 
از نظام جهاني بگسلد و به تنهايي پـاي   واقعي را تجربه كند؟ توسعهايران چه بايد بكند تا يك 
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طلبانه در  خواهانه و برابري عدالت توسعههاي  در راه سوسياليسم گذارد؟ چگونه؟ آيا با سياست
حـل   واقعي را در پيش گرفـت؟ يـا راه   توسعهتوان راه  قتصاد ميچارچوب همين نظام جهاني ا

هـا پاسـخ    سـت يكه نئوماركس استالاتي ؤها همان س اين است؟ داري سرمايههمچنان خروج از 
پردازنـد و از علـل    هـاي توسـعه مـي    ها بيشتر به نقد سياست ندارند. آن ها اي براي آن كننده قانع

در عمـل راه و  ولـي  گوينـد،   ها سخن مي آن هوابسته و شكنند توسعهكشورها يا  نيافتگي توسعه
  كنند. جايگزيني براي توسعه عرضه نمي هبرنام

بخش اصلي اين مقاله را گزارش، ارزيابي و نقد كار جان فوران درباره توسـعه در ايـران در   
كـرد  عصر پهلوي دوم شكل داد. با وجود نقدهايي كه بر اين ديدگاه برشـمرديم، امتيـازات روي  

 ترين امتياز ايـن پـژوهش آن   هاي پژوهش او را نبايد از نظر دور نگاه داشت. مهم فوران و قوت
ست كه از اتكاء صرف به چارچوبي كلان و مفاهيمي كلي مانند وابستگي و نظام جهاني و جز ا

ورزد و در مقابـل تـا حـدي نقطـه      ها بر موقعيت ايران اجتناب مـي  آن و تلاش براي تحميل آن
كند  دهد. شايد مشكل وقتي بروز مي اقتصادي ايران قرار مي –ت خود را ساخت اجتماعيعزيم

و مفـاهيم   جامعه ايـران  بر جزئيات از هاي انضمامي و مبتني كوشد ميان اين تحليل كه فوران مي
خـوبي ميسـر    آمد ميان اين دو سـطح در كـار فـوران بـه     و كلان خود پل بزند. ارتباط و رفت

  شود. نمي
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